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آسمون دفتر
 مشق آدماست

گفت وگو با تيـم دانش آموزى المپياد 
نجوم و اختر فيزيك 

فقط انتخابت را كليك كن
وقتى از بچه ها خواسـتم، با توجه به 
اين كه در انتخاب رشته، شهر و دانشگاه 
هيچ محدوديتى نداشـتند، يكى يكى 
دربارة انتخابشـان صحبت كنند، همه 
خنديدنـد و بـه سـيدامير، رهبر تيم، 
نگاه كردند. او هم با خونسـردى گفت: 
«اينهـا همـه فرزنـدان ناخلـف علـم 
فيزيك هستند! همه دانشجوى رشتة 
مهندسى برق دانشگاه صنعتى شريف 

شده اند!»
كنجكاو شـدم بدانم: اگـر با تجربة 
يك ترم تحصيل در دانشگاه، دوباره به 
روزى برگردند كه برگة انتخاب رشـته 
را تكميل كردند، اين بار چه رشته اى را 
انتخـاب مى كنند. على گفت: «با توجه 
به اهدافم، اين رشته را انتخاب كرده ام. 

پس تغيير رشـته نمى دهم. شـايد در 
تحصيلات تكميلى يا دركنار اين رشته، 

فيزيك هم بخوانم.»
احسان با صراحت و راحتى خاصى كه 
تصور مى كنم از ويژگيهاى بسيار خوب 
او باشـد، گفت: «با وجود اين كه خيلى 
دوسـت داشـتم فيزيك بخوانم، تحت 
شـرايط سخت مهندسـى الكترونيك 
را انتخـاب كـردم و غير ممكن اسـت 
تغيير رشـته بدهم. ايـن را هم بگويم 
كه در تحصيلات تكميلى ديگر سـراغ 

رشته هاى مهندسى نمى روم!»
دلخورى احسـان برايـم قابل درك 
اسـت و مـرا بـه يـاد تفاوت بين سـه 
موضـوع «علاقـه به رشـتة خـاص»، 
و   « مقدماتـى  تحصيـلات  «رشـتة 
«رشـتة تحصيلات تكميلى» دوستان 

ــان  دفتر كوچك مجله را براى خودمان و خودش
بهانه كرديم تا با اين چند رفيق دور هم بنشينيم 
و آنها به ياد روزهايى بيفتند كه اين ور آب و آن ور 
ــاده بودند  ــد. اوايل فقط يك تيم س آب اردو زدن
ــتند  ــهرى آمده بود و مى خواس كه هر كدام از ش
ــوند. اما  براى «رقابت» با رقباى خارجى آماده ش

«رفاقت» حرف آخر را زد!
مقام سوم چهارمين المپياد نجوم و اختر فيزيك 
ــران به ارمغان  ــال 2010 را براى اي ــن در س چي
ــت را براى  ــك دنيا رفاقت و صميمي آوردند و ي
خودشان. شك نكنيد اين دومى خيلى شيرين تر 

و جذاب تر است!
حالا لطفاً با دست چپ (فقط چپ!) برگة مقابل 
ــمت  را عمود نگه داريد و همين طور كه اين قس
از متن را مى خوانيد، به عكس نگاه كنيد تا اين 
ــربه هوا را به شما معرفى  چند رفيق نجومى س
ــمت راست، سيدامير سادات  كنيم. نفر اول از س
ــت كه دو سال پى درپى  ــوى، رهبر تيم اس موس
ــب  ــاد مدال كس ــن المپي (2008-2007) در اي
ــرار آسمان» مجله،  ــت و در صفحة «اس كرده اس
ــه ترتيب،  ــار او ب ــد. كن ــب او را مى خواني مطال
محمدصادق رياضى (اهل شيراز)، اميررضا 
صداقت (اهل تهران)، احسـان ابراهيميان 
ــل تبريز) و على ايـزدى راد (اهل كرمان)  (اه
نشسته اند. آزاد باش! حالا مى توانيد بقية مطلب 

را بخوانيد!

زهرا شعباني
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و اطرافيانم مى اندازد. سـيد امير مى گويد: 
«بسـيارى از دانش آمـوزان ايرانـى و غير 
ايرانى اين مشـكل را دارنـد.  در ايران ما، 
آقـا مهندسـها نسـبت به كسـانى كه در 
رشـته هاى علـوم پايـه درس مى خوانند، 
منزلت اجتماعى بالاترى دارند. علوم پايه 
هميشه مهجور مانده است! چند وقت پيش 
رانندة تاكسى از من پرسيد: دانشجوى چه 
رشته اى هسـتى؟ گفتم: فيزيك دانشگاه 
شـريف. با تعجب گفت: اى بابا! نتونسـتى 
مهندسى قبول شـى؟! فكر مى كرد من از 

بدِ ماجرا فيزيك مى خوانم.»
محمدصـادق معتقد اسـت: «در برخى 
از دانشـگاهها، اسـتادان به اين فضا دامن 
مى زنند، مـن هم دنبال علاقـه ام رفته ام. 
شـايد اگـر در كشـور ديگـرى تحصيـل 
مى كردم، رشـتة ديگـرى مى خواندم. در 
ايران به مهندس خوب نياز است و من هم 

مهندسى را انتخاب كردم.»
اميررضا بعد از پيروزى در المپياد نجوم، 
حـوزة علاقه اش تغيير مى كنـد. مى گويد: 
«كسـى كـه در يكـى از المپيادهـا مدال 
مى آورد، هر چند در رشتة متفاوتى درس 
بخواند، نمى تواند نسبت به موضوع المپياد 
بى تفـاوت باشـد. حتماً در ايـن حوزه هم 

فعاليتهايى خواهد داشت.»
سيدامير و احسان هم استدلال مى كنند 
كه مهنـدس الكترونيك، يكـى از اعضاى 
مهم تيم مطالعاتى ما هواره ها در قسـمت 

طراحى روباتهاى هوشمند است. 
دان پنج المپياديها

هميشه بايد اين درس بزرگ ترها را آويزة 
گوشـم مى كردم كـه هيچ وقـت، حتى در 
بحرانى ترين دوره هاى تحصيل، نبايد تفريح 
و ورزش را بـه مدت طولانى ترك كنم؛ اگر 

شده با طولانى كردن مسير خانه به مدرسه 
يا دانشگاه به اندازة يك خيابان. 

موضـوع بعـدى تفريح و ورزش اسـت. 
قرار نيست من شـروع كنم. وقتى همه به 
سـيد امير نگاه كردند، اول متوجه شـدم 
كه احتمالاً همه از بچه تنبل هايى هستند 
كه منتظر مى مانند تا سـايه خودش بيايد. 
پس تاريخ تكرار شده است و اين نسل هم 
اهل ورزش نيست. و دوم اين كه نگاهشان 
به سـيدامير مانند نگاه به آقا معلمهاست، 
درحالى كه فقط يك سـال از آنها بزرگ تر 
اسـت. على مى گويد: «درسـت است هم 
سن هستيم، ولى او حق استادى به گردن 

ما دارد.»
اميررضـا مى گويد بگذاريد من شـروع 
كنم و بعد از آن يك گپ دوسـتانه شـكل 

مى گيرد.
اميررضـا: «پيـاده روى و دوى روزانه در 
خيابانهـاى اطراف خانـه و هفته اى يك بار 

شنا، فعاليت ورزشى من است.»
احسـان: «جوان تـر كه بـودم، يعنى در 
دورة راهنمايـى و اوايل دورة دبيرسـتان، 
هفته اى چند روز ورزشهاى سنگين انجام 

مى دادم.»
على: سنگين!

احسـان: «بله. ورزشـهاى رزمى انجام 
مى دادم. وقتى موضـوع المپياد پيش آمد 
و رفت و آمدهايم به تهران زياد شد، ديگر 

فرصت نكردم باشگاه بروم.»
- حـالا كه تقريباً در تهران مسـتقريد، 

چه؟
احسـان: «در سـالن ورزشـى دانشگاه 
تمرين مى كنم، اما وضعيتم نسبت به سابق 

خيلي بد شده.»
محمدصادق:«قبـل از اين كـه بـه خانة 

بـا  بياييـم،  جديدمـان 
همسايه ها و دوستانم در هر 
فرصتى كـه پيـش مى آمد، 
ورزش مى كرديم، كلاً زندگى 
خـوش مى گذشـت. امـا در 
محله جديد با كسـى ارتباط 
نداشـتم، بـه هميـن خاطر، 
بيشـتر بـه سـمت بازيهاى 
يارانه اى رفتم كه نه فايده اى 
داشـت نه روحيه ام با نشاط 
بـود. تـا اين كه به دانشـگاه 
همكلاسـيهايم  بـا  رفتـم. 
تقريبـاً هر شـب در سـالن 
ورزشـي دانشـگاه فوتبـال 
بازى مى كنم. حالا هم از نظر 
بدنـى و هم از نظر روحى، در 
وضعيت بهترى قرار گرفته ام. 
تفريح فعاليتى است كه آدم 
را شـاد كند و شاد نگه دارد!   
من تفريـح را يـك فعاليت 
غيردرسى مى دانم.  تماشاى 
اكتشافى  مسـتند  فيلمهاى 
هم از تفريحهاى مورد علاقة 

من است.»
احسان: «به نظر من هم هر 
فعاليت غيردرسى لذت بخش، 

يك تفريح است.»
- مثلاً؟

كتـاب  «مثـل  احسـان: 
خوانـدن. وقتى كتـاب كوير 
را  شـريعتى  علـى  دكتـر 
خوانـدم، جادو شـدم. الان 
كتاب نيايش ايشان را مطالعه 
مى كنـم. خيـال دارم تمـام 

كتابهاى استاد را بخوانم.» 
- وقتى گفتيد: هر فعاليت 
غير درسى لذت بخش، منتظر 
بودم چنـد فعاليت پرتحرك 
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را مثال بزنيد!
 Maple احسـان: «مثلاً وقتي بـا برنامة
نمـودار رسـم مي كنـم خيلي خوشـحال 
مي شـوم. در حالي كه اصـلاً جنب و جوش 

ندارد.»
على: «تفريح يعنى شـاد بودن و شـاد 
زندگى كردن. حتى مطالعة كتابهاى درسى 

هم براى من تفريح است.»
اميررضـا: «مطالعـة فلسـفه، رمـان و 

عكاسى هم از تفريحهاى من هستند.»
سيد امير: «من هم از سرودن شعر لذت 

مى برم.» 
چه خبر از بالا

چه قدر دربارة علم نجوم يا المپياد نجوم 
مى دانيـد؟ در پاسـخ به اين سـؤال، على 
يپيشـنهاد داد با تعريف آن شـروع كنيم. 
سيدامير ترجيح مى دهد كمتر در اين باره 
صحبت كند. اميررضا شروع مى كند: «يك 
اختربينى داريم و يكى هم اخترشناسـى. 
اختربينى علم نيسـت، اما اخترشناسـى 
تجربه هاى انسـان دربارة اجرام آسـمانى 
و حـركات آنهاسـت كـه در جوامع علمى 
دربارة آن بحث مى شـود و براى هر مقطع 
سـنى مى تواند جـذاب و قابـل مطالعه و 
بررسـى باشـد؛ از يك بحث سـاده تا يك 

بحث دقيق و عميق!»
هـم  محمدصـادق  و  اميررضـا  علـى، 
دربـارة بعُـد اخلاقـى علم نجـوم صحبت 
كردنـد. اميررضـا با خوانـدن مجموعة دو 
جلدى «شـناخت مباني نجوم» (انتشارات 

مدرسـه)، به علـم نجوم علاقه مند شـده 
است. مى گويد: «توجه كرده ايدكه بچه هاى 
خيلـى كوچك دربارة خيلـى از موضوعها 
مى گويند: آخرش چيه؟! ما بزرگ ترها هم 
مى گوييم: آخرش كه چـى؟! در نجوم اين 
اصطـلاح آخرش كه چى؟! بيشـتر كاربرد 

دارد.» 
محمدصادق: هر كـدام از ما كنجكاويم 
كـه زميـن چگونه بـه وجود آمده اسـت، 
در حركتـى كـه دارد آخرش بـه كجا مى 
رود و مسـئوليت ما چيسـت؟ اگـر دقيقاً 
بدانيم كجا هسـتيم، اين شناخت به تفكر 
و تصميم گيريهايمـان در زندگـى روزمره 
كمك مى كند. اين ساده ترين پاسخ به اين 
پرسـش اسـت كه علم نجوم به چه دردى 
مى خـورد. من بيشـترين لذتى كـه بردم 
درك خوب و ساده از اتفاقاتى بود كه بالاى 

سرم مى افتاد.
احسـان مى گويـد علم نجـوم فرصتى 
درسـت كرده است تا آسـمان آزمايشگاه 
شـرايط  از  «برخـى  شـود:  فرازمينـى 
آزمايشگاهى ويژه، مانند دماى بسيار بالا يا 
ميدان گرانشى بالا را نمى توان روى زمين 
فراهم كرد و به نتايج علمى رسيد. اما علم 
نجوم اين فرصت را فراهم كرده است. همين 
تلويزيونهاى پلاسما 

بـا توجه به سـطح پلاسـمايى خورشـيد 
طراحى شدند.»

محمدصـادق مى گويـد احسـان خيلى 
خوب به تأثيـر علم نجوم درتكامل جهش 
فناورى اشاره كرد و اضافه مى كند: «گاهى 
دانشمندان ايده هايشان را از ماوراى زمين 
گرفته اند. توجه به جاى گزينى انرژى پاك 
هسـته اى به جاى انرژى مواد فسيل شده، 
اولين بار از اين كنجكاوى ناشـى شـد كه 
انرژى خورشـيد از كجاست. پاسخ به اين 
پرسـش به اين جا كشـيد كه واكنش هاى 
سـطح خورشـيد را مى توان در زمين هم 
صورت داد. مثال ديگر، نظرية مهم نسبيت 
است كه در زمين قابل بررسى نيست. اولين 
بار نشانه هاي آن در آسمان مشاهده شد و 

از آن در فناوري Gps استفاده شد.»
سـيدامير يك بيت شـعر خواند كه من 
بارها آن را خوانده و شـنيده ام، اما اين بار 
فرق داشـت: چون او اين بيت را در مقدمة 
توضيـح نكته اى قرار داد كه خودش به آن 

رسيده است:
«اى برادر تو همه  انديشه اى

ما بقى خود استخوان و ريشه اى
زمانى فكر مى كرديم كه فقط يك سلسله 
لايه هاى پوسـتى اطراف زمين قرار دارند. 
امـا الان مى دانيـم كـه در كيهانى زندگى 
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مى كنيم كه زمين نقطة بسـيار كوچكى از 
آن است. خورشيد هم همين طور! قطر اين 
نقطـة كوچك كه يكى از هـزاران ميليارد 
ستارة كهكشانهاسـت، يك ميليارد برابر 
طـول قدماسـت. وقتى انسـان خودش را 
به علـم مى سـپارد، آرام آرام شـناخت و 
بينشش نسبت به دنيايى كه در آن زندگى 
مى كند، كامل تر مى شـود. و اين كاربردى  

ترين دستاورد علم براى اوست.»
وقتـى سـيدامير از جايـگاه انسـان در 
كيهان مى گويد، به ياد اين سؤال هميشگى 
بچه ها مى افتم كه: زمين دارد به يك طرفى 
حركت مى كند، خب به كدام طرف مى رود؟ 
سـيدامير پاسـخ مى دهد: «جهان در حال 

انبساط است.»
- يعنـى به هيچ جهت خاصـى در حركت 

نيستيم!
على: چرا، بالاخره به يك سمتى حركت 
مى كنيم. چند پارامتر در اين زمينه وجود 
دارد. در واقع اين پرسش كودكانه، دغدغة 
دانشـمندان امروز اسـت. مدلهاى زيادى 
ارائه شده اند. در يكى از آنها، جهان مانند 

بادكنكـى فرض شـده كه 

در حـال بزرگ شـدن اسـت يا متلاشـى 
مى شود، يا اجزاى آن دوباره به هم نزديك 

مى شوند.
احسان: جالب اسـت كه بدانيد ما فقط 
سـه درصد از كل مـواد تشـكيل دهندة 

جهان را مى  توانيم مشاهده كنيم.
- حتى با چشم مسلح؟!

احسـان: هر نوع مشـاهده اى؛ مشاهدة 
كل! مشـكلات جدى ترى هم وجود دارند. 
بـا پديده هايى مواجه هسـتيم كه نه تنها 
بـا هيچ كـدام از قوانين فيزيـك مطابقت 
ندارند، بلكه هيچ گونه پيش بينى در مورد 
آنها انجام نشـده است. امروزه دنياى علم 

فيزيك به چالش كشيده شده است.
- پـس مى تـوان برخـى از قوانين علم 

فيزيك را از نوتعريف كرد.
احسـان: به شـرطى كه بتوانيـم آنها را 

ثابت كنيم، بله مى شود. 
- بچه هـا! لطفاً هر تجربه يـا اطلاعاتى 
كه داريـد و فكـر مى كنيد براى كسـانى 
كه دوسـت دارند در المپياد نجوم شركت 

كنند، مفيد است، روى دايره بريزيد!
علـى: توصيه ام اين اسـت كه با تصاوير 
شـروع كنيد. با دقت هر شـب به آسمان 

نگاه كنيد.
سيدامير: پيشنهاد على را جدى بگيريد. 
يك نقشه از صورت هاي فلكي  تهيه كنيد 
و سعي كنيد هر شب آنها را در آسمان خانه 
پيـدا كنيـد. چـرا آدرسـهاى شـهرى را 
مى توانيم پيدا كنيم، اما خط كشيهاى دقيق 
آسمان را نمى شناسيم؟! ارتباط با آسمان 
خيلى ساده و راحت است. هيچ نيازى هم 
به تلسـكوپ نيسـت. ابتـدا نگاه تان كلى 
باشـد. بعد از مدتى، با جزء نگرى به دنبال 

ستاره ها بگرديد.
اميررضـا: فيزيك و رياضـى ابزار اصلى 
مطالعة نجوم هستند. در نهايت در المپياد، 
قدرت حل مسئلة فرد محك زده مى شود. 
يعنى المپياد نجوم بعد از شناخت مفاهيم، 

محاسباتى مى شود. 
سـيدامير: شـايد در نـگاه اول دسـت 
نيافتنـى به نظر بيايد، ولـى واقعاً اين طور 
نيسـت. يكـى مثـل على كـه بـه منابع 
دست رسى كمى داشت و مدال طلا گرفت، 

شاهد خوبى براى اين ادعاى من است.
سـيد امير: در خوابگاه اردوى آموزشى 
المپيـاد، على جمله اى  بـالاى تختش زده 
بود . نوشته بود: راه برو. اگر خسته شدى، 
بدو!» و او واقعاً به اين جمله معتقد بود و به 

آن عمل مى كرد!
المپياد را بهانه كرديم تا بگوييم با يك 
باور درسـت و منطقى هيچ كارى غير 

ممكن نيست.
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